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مهدی ترابی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران در فضای مجازی با انتشار این عکس نوشت:
گیریم آرمان علی وردی را ناجوانمردانه از ما گرفتید، آرمان های دهه هشتادی تازه بیدار شدند.

از آرمان شهید تا آرمان های دهه هشتادی

مقاومت در فضای مجازی

ابوالقاسم محمدزاده

ستاره چهل و ششم؛ مهدی
روایت صدثانیه ای

همه آشفتگی هایم درست از لحظه ای 
شروع شد که شما را به دست فراموشی 
سپردم، نمی دانم  ؛ شاید هم در ابتدا خود 

را از یاد برده بودم. 
آخر چگونه می شود که حافظه ام تو 
را از خاطر ببرد و از قلم بیندازد و بین ما 

این چنین فاصله بیفتد. 
دفتر زندگی ام را که ورق می زنم، بر 
هر صفحه اش نقشی بسته است و سؤالی؛ 
چرا در مسیری قدم گذاشته ام که هزاران 
چراغ روشــن دارد اما فاصله من تا شما 

بسیار است.
 مانند ماهــی بیرون افتــاده از آب 
برای رسیدن به دریای معرفت شما تقلا 
می کنم. دور بودن از شــما درست مانند 

دور شــدن از خودم است، هرچه فاصله ام از شما بیشتر می شود با خودم غریبه تر می شوم، 
این را حس می کنم. شما از من فاصله گرفته اید یا من از شما جامانده ام. دیگر این من دور 
شده از شما را نمی شناسم. اما باز هم شماها را می خوانم، صدا می زنم. بی تردید دست یاری 

رسان شما مایه نجات من است.
شماها رفتید و راه تان برای ماباقی ماند و عملیات ناتمام کربلای 4 و ستاره هایی که در 
هوایش، در آســمانش، درخشیدند و از میان آن همه ستاره ای که آسمانی شدند تا شبهای 
قدر کربلای 5 انقلاب اســلامی و جنگ تحمیلی را درخشان کنند ، مهدی را می خوانم که 

متولد 1346 در شهر بشرویه بود. 
سن و سالش کم بود ولی دلش برای جبهه پر می کشید.

 با دســتکاری شناســنامه اش موفق شــد به آموزش نطامی اعزام شود و مقدمه جبهه 
رفتنش فراهم شــد. هرچند خیلی ها سعی کردند تا او را از جبهه رفتن منصرف نمایند. اما 

او رفت و غواص عملیات شد. 
دانش آموز مکتب انقلاب اســلامی و شاگرد مکتب روح الله. ورزشکار و فوتبالیست. چه 

تکه کلام زیبایی داشت؛
-تیر به این بازوهای قوی کارگر نیست.

و چه غوغایی در دل مادر که می گفت؛ مهدی سن و سالی ندارد و جبهه جای او نیست  . 
و تو! با جبهه رفتنت، خط بطلان کشیدی بر خیال مادر و ثابت نمودی که سن و سال 

ملاک سربازی اسلام نیست.
جزیره ماهی و خاک شلمچه رزمگاه مشق سربازی و نمایشگاه تفکرت بود و کربلای 4 
و عملیات هم جامی از مینای عشــق بود تا تو قدحی از آن بنوشی و آسمانی شوی، ستاره 
شوی و جاودانه بمانی و خیلی ها چون من، در حسرت رفتنت بمانند و کلامت چراغ راهمان 
در زندگی و نور درخشــان و آسمانی ات روشنی بخش شب هایمان. فراموش نخواهیم کرد 

که گفته بودی؛ 
- اسلام علی اکبرها و زینب ها می خواهد تا نهال اسلام را با خون خود آبیاری کنند. اگر 

شهید نشوم تا وقتی جنگ است در جبهه خواهم ماند.. 
موضوع: غواص شهید مهدی روایتی

دو برادر همنام!
ما اصالتا اهل الشتر لرستان هستیم. پدرم بازنشسته 
نیروی انتظامی بود و سال ۹1 از دنیا رفت. مادرم خانه دار 
و درحــال حاضر در قید حیات اســت. یک خواهر و پنج 
برادر هســتیم که بزرگ ترین برادرمان اکبر، شهید شده 
است. شــهید متولد ۹ دی ماه 1346 بود و در تاریخ ۲3 
اســفندماه سال 1363 در شرق دجله، در عملیات بدر به 

شهادت رسید.
 من دوسال بعد از شــهادت برادرم به دنیا آمدم، به 
همین دلیل آنچه می گویم شنیده هایم از خانواده و دوستان 
و همرزمان شهید است. و چون بعد از برادرم به دنیا آمدم، 
اسم من را علی اکبر گذاشتند. من هیچ وقت برادرم را ندیدم 
ولی دوست داشتم که می توانستم او را ببینم. اما با اینکه 
او را ندیده ام، حضــورش را در کنار خودم حس می کنم. 
همان طور کــه هیچ کدام از ما امام رضا علیه الســلام را 
ندیده ایم؛ ولی ایشــان را با تمام وجود احساس کرده و به 

ایشان ارادت داریم.

مریم عرفانیان

چراغِ راه زندگی

روزی کــه او بــرای آخریــن بــار 
می خواست به منطقه برود؛ حرف هایی 
زد که همیشه چراغ راه زندگی ام است.

 گفت: »مادر! اگر شــهید شــدم و 
توفیق شهادت پیدا کردم نماز شکر بجا 
بیاورید که خدا، قربانی شــما را قبول 
کرده است و به نوای»اللهم تقبّل منّا هذا 
القربان« شما پاسخ گفته است. هیچ گاه 
از مســئولین امور توقع زیادی نداشته 
باشــید؛ بنابراین اگر چیزی خواستید 
از اســلام و مکتب قرآن بخواهید نه از 
غیر... مادرم ما می جنگیم تا به ندای آیه 
 شریفه »قاتلو هم حتّی لا تکون فتنه« 
لبیک گفته باشــم. من هم امانتی بودم 
و اگر شهید شدم، شما در حقیقت دِین 
خود را ادا کرده اید. کسی هم که امانت 

را به صاحبش بر می گرداند هیچ گاه از کار خود ناراحت نمی شود.« 
***

حرف هایش همیشه روشنی راه زندگی ام هست. 
خاطره ای از شهید علیرضا پسندیده 
راوی: ربابه بیگم قریشی، مادر شهید

یک شهید، یک خاطره

یادبود شهید اکبر فتح اللهی مطلق

 نوجوان نخبه ای که جبهه را 
به دانشگاه ترجیح داد

اخلاق پسندیده
شهید دارای اخلاق و رفتاری پسندیده بود. همیشه 
به اقوام و سالمندان سرکشی می کرد. مذهبی بود و بسیار 
به قرآن علاقه داشت، در جلسات قرآنی شرکت می کرد و 
جزء حافظان قرآن شهرستان بود. همه می گویند برادرم 
جــزو نخبه ها و فرد بســیار موفقی بود. دوســتانش که 
انسان های موفقی هم هستند برایم تعریف کرده اند که او 
آدم بسیار صاف و صادق، بسیار درس خوان، با ایمان، رُک 
و راست، مذهبی و بســیار آرام بود. احترام پدر و مادر را 
نگه می داشت. درکل همه از شجاعت، فصاحت و دین داری 

برادرم سخن می گویند.
وصف جبهه رفتن اکبر از زبان مادر 

مادرم برایمان تعریف کرده که برادرم در پنج سالگی 
با پدر به مسجد می رفت. رفتار او در خانه با من و پدرش 
و دیگر اعضا بســیار خوب بود. خیلــی مهربان و خوش 
رفتــار و خوش برخورد بود و چون که شــغل پدر نظامی 
بود بیشتر اوقات کودکی خود را در کوهستان ها و در بین 
مردم تهیدســت می گذراند. هر وقت از دبستان به خانه 
می آمــد به من و برادران و خواهرانش توصیه می کرد که 
نماز را بخوانیم و آن را فراموش نکنیم. تمام نمازهایش را 
در مســجد می خواند. او به پدرش تاکید می کرد که شما 
درجه دار هســتید؛ مبادا از روی کینه یکی را متهم کنید، 

باید از روی حق رفتار کنید.
هنگامی  که عراق به آبادان حمله کرد، اکبر 14 سال 
بیشــتر نداشــت. همان موقع پدرش به جبهه اعزام شد. 
هنوز یک ماه از رفتن پدر به جبهه نگذشــته بود که شب 
و روز بــه من می گفت می خواهد به جبهه برود و من هم 
با این تصمیم او مخالفت می کردم و از او می خواستم که 
درس هایش را بخوانــد. ولی او آن قدر اصرار کرد و من را 
قسم داد تا این که من راضی شدم و او را به بسیج بردم و 
از دوستش خواستم نام او را برای اعزام به جبهه بنویسد. اما 
آنها به  خاطر اینکه سن او کم بود از رفتنش ممانعت کردند.
شــب اول ماه رمضان بود با هم ســحری خوردیم تا 
اینکه گفت مادر من می خواهم برای نماز صبح به مسجد 
بروم و رفت؛ اما تا ظهر نیامد. یکی از همکلاسی هایش به 
جبهه رفت، همین مســئله انگیزه  او و دوستانش شد که، 
بدون این که به خانواده ها اطلاع دهند، به سمت خرم آباد 
بروند. یک روز بعد از رفتنشــان به مــا خبر دادند که در 
خرم آباد هســتند. من هم راه افتادم و به خرم آباد رفتم و 
هرچه اصرار کردم که او برگردد، قبول نکرد. من هم ناچار 

با رفتنش موافقت کردم.
 برادرم و یکی از دوســتانش بعد از اینکه چندین بار 
می روند و برمی گردند، شهید می شوند. آنها قبل از شهادت، 
شیمیایی می شوند. پدرم به برادرم می گوید کافی است دین 
خودت را ادا کردی، پدر بزرگم هم تاکید می کند که پدرت 
درست می گوید، دیگر کافی است؛ اما برادرم نمی پذیرد و 
می گوید من آن جو را دوســت دارم. می گوید: جبهه نیاز 
به بسیجی دارد! تا زمانی که جنگ هست، ما هم هستیم؛ 

مگرآن زمانی که پیروز شویم.
چرا من نباید شهید شوم؟!

مادر تعریف می کرد که او 3 یا 4 ماه یک بار به مرخصی 
می آمــد آن هم برای یک هفته. هر وقت به خانه می آمد 
من از شــوق و محبتی که به او داشتم، بهترین غذاها را 
برای او درست می کردم ولی او می گفت مادر غذایی ساده 

می گویند وقتی به بلوغ رسید درس را رها کرد! رها کرد تا به جبهه برود. اما کدام 
بلوغ؟ بلوغ او تنها جســمانی نبود، بلوغی فراتر از جسم و ماده بود. او آن قدر بزرگ 
شده بود که می دانست راه ســعادت از کدامین جاده می گذرد. او بسان مردی چهل 
ســاله و چه بسا مانند پیری فرزانه می اندیشید، چرا که راهی را که یک عالم و عارف 
در 50 ســال و 80 سال می پیماید، به ســرعت برق و باد، در کمتر از 3 سال پیمود تا 
نامش در زمره برترین انسان های تاریخ ثبت شود. شهید اکبر فتح اللهی مطلق یکی 
از بیشمار نوجوانانی است که به برکت انقلاب اسلامی و نفس قدسی امام خمینی)ره( 
به سعادت ابدی رسید، چراغی فروزان برای در راه ماندگان، که هیچ نیرویی نمی تواند 
آن را خاموش کند. و حال علی اکبر فتح اللهی مطلق، برادر کوچک تر شهید که حتی 
او را ندیده، از او می گوید، و مسلما آنچه می گوید از شنیده هایش از دیگران است، از 

مادر و پدر و دوستان و همرزمان شهید...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

درست کن اسراف نکن. خرما یا حلوایی به من بدهی من 
راضی هستم. هر وقت لامپ اضافی در خانه می دید آن را 
خاموش می کرد و می گفت این اسراف و کاری حرام است. 
در آن مدتی که به مرخصی می آمد تمام مدت را به خواندن 
قرآن و نماز ســپری می کرد. به بازدید دوستان و آشنایان 
می رفت و جمعه را هم روزه می گرفت. دو یا سه روزی هم 
که از مرخصی او مانده بود می گفت آنجا به من نیاز دارند 

و من باید بروم و آن جا باشم.
در عملیات خیبر با مواد شــیمیایی از ناحیه ســر و 
صورت و سینه مجروح شد. هرچه از او می پرسیدم به من 
می گفت که حالش خوب است و نباید نگرانش باشم. بعد 
از دو یا ســه روز به من گفــت که در آن عملیات زخمی 
شده است. با ناراحتی رو به من کرد و گفت: من چرا نباید 
شــهید بشوم چرا من سعادت شهید شدن را نداشتم؟ در 
عملیات تیری به گلوی فرمانده ما اصابت کرد و به شــدت 
دچار خونریزی شد. خودم را به بالای سر او رساندم. او با 
همان حال از من می خواســت که برگردم و او را به حال 

خود بگذارم. تمام دوســتان از فرمانده دور شــدند، ولی 
من ماندم بالای ســر او. باز فرمانده به من گفت اگر من 
را دوســت داری بروید جلوی دشمن را بگیرید و نگذارید 
پیشروی کند. با اصرار فرمانده به جلو رفتم. مثل باران تیر 
بــه طرف ما می آمد، ولی من خیلی ناراحت بودم که چرا 
شهید نشــدم و ماندم. دوستم محمود را دیدم که شهید 
شــده و قرآن او باز است، دوست دیگرم را دیدم که یک 
ساعت زیر خاک و الوارهای سنگر بود و با زحمت خود را 
بلند کرد تا به من چیزی بگوید اما شــهید شد. او آن قدر 
از شــهادت و شجاعت شهیدان می گفت که ما شب و روز 
به آنها افتخار می کردیم و در فکر آنها بودیم. بارها به من 
می گفت اگر من را دوست دارید دعا کنید که شهید شوم 
و انتقام خون شهیدان و جنگ تحمیلی را بگیرم. همیشه 
به فکر مردم فلسطین بود و دائم این شعر را زیر لب زمزمه 

می کرد: »گاهی سینه زنم، گاهی دست بر زانو بگیرم.«
توسل به شهید

همه خانواده در مشکلات به برادرم متوسل می شوند. 
من هم اگر مشکلی پیش بیاید، سر مزار برادرم می روم و با 
ایشان صحبت می کنم. همان طور که مادرم هرگاه دلتنگ 

می شود یا ناراحت است به مزار برادرم می رود. 
یک بار برای عمه ام مشــکلی پیش آمده بود که عمو 
برایم تعریف کرده است که سر مزار برادرم گریه کرده بود 

و بعد از دو هفته مشکلش حل شده بود.
جو مذهبی در خانواده ما حاکم اســت و خانواده ای 
هســتیم که شهید زیاد داریم، یکی از عموهایم و دو تا از 

پسرعموهایم شهید شده اند. 
 خانواده ایمانی، عامل سعادت فرزند

پدر و مادر خیلی تاثیرگذار هستند، پدرم بیشتر زمان 
خدمتش مربوط به قبل از انقلاب بود و پنج ســال بعد از 
انقلاب باز نشســته شد ولی در آن زمان هم فردی مقید 
به قرآن ، مال حلال خوری و نماز سر وقت بود. زمانی که 

ســن کمی داشتم و پدرم برای نماز صبح بیدار می شد ما 
بچه ها را هم بیدار می کرد.

پدربزرگم هم آدمی مذهبی بود و پدرم هم رویه او را 
ادامه داد و در نسل بعد هم همین داستان ادامه دارد، حتی 
این مسئله را در برادرزاده هایم هم می بینم. همه خانواده 
حداکثر تلاششان را برای بهتر تربیت کردن فرزندان انجام 
می دهند. برادرم هم مانند تمام کسانی که رفتند، به خاطر 
ایمان و اعتقاداتش و عرقی که به وطن داشــت، به جبهه 
رفت و عاقبت به خیر شد. آنها که رفتند تصمیم درستی 
گرفتند، خوش به سعادتشان. من غبطه می خورم که کاش 

این راه بود و من هم می رفتم.
شب عملیات بدر

دوستانش تعریف می کردند که عملیات بدر در حال 
شکل گیری بود و شهید که در گردان خدمت می کرد یک 
شب مانده به عملیات با دیگر بچه های رزمنده برای خنثی 

کردن مین های میدان مین حرکت کردند.
کارها به سختی و با دشواری به پیش می رفت چراکه با 
کوچک ترین حرکت اضافه ای دشمن متوجه حضور بچه ها 
می شد و این به قیمت از بین رفتن عملیات و هدر رفتن 
زحمت بچه ها تمام می شــد. بچه ها پس  از ساعت ها کار 
توانستند به خوبی از عهده این کار برآیند و همه با سلامت 
کامل، بدون اینکه دشمن متوجه حضور آنها شود، برگردند.
حالا گروه تخریب فقط وظیفه اش استراحت بود. تنها 
کسی  که نمی خواست اســتراحت کند شهید فتح اللهی 
بود که بدون این که احساس خستگی کند همراه با دیگر 
بچه های رزمنده به عملیات رفت و در صف اول قرار گرفت 
و هنگامــی  که در حال پیش روی بود بر اثر ترکش گلوله 

به شهادت رسید.
خاطره اي از برادر شهید دکامی 

 محمدجواد دکامي برادر شهید جاویدالاثر محمدکرم 
دکامــي مي گوید: بعد از شــهادت نوجوان شــهید اکبر 
فتح اللهی، فضاي شهر الشتر به کلي عوض شده بود. شهید 
فتح اللهی یکي از خالص ترین نوجواناني بود که با وجود سن 
کم، از روحي بسیار بزرگ برخوردار بود و همه مردم الشتر 
او را به عنوان یک الگو مي شناختند. بعد از تشییع جنازه 
و خاکســپاري شهید فتح اللهی، اعلام شد که شب جمعه 
مراسم دعاي کمیل در منزل پدر شهید برگزار است. من 
نیز به همراه چند نفر از دوســتان در مراسم دعاي کمیل 
شرکت کردیم. تا آنجا که به یاد دارم، تمام افرادي که در 
آن مراســم، دعاي کمیل و مرثیه خواندند شهید شده اند؛ 
مانند شــهید دکامي، شــهید رضایي و.... بعد از مراسم، 
شــهید دکامي سخنراني کرد، چقدر زیبا و جذاب سخن 
مي گفت!؟ در ضمن سخنراني گفت: چندي پیش، شهید 
اکبــر را در خواب دیدم که به من گفت: دکامي بیا برویم 
جمع اعظم. گفتم اکبر جان جمع اعظم دیگر کجاســت؟ 
گفت: بیا برویم، آن وقت خودت مي فهمي آنجا کجاست 
و چه کساني آنجا هستند. شهید دکامي گفت اکبر دست 

من را گرفت و به طرف جمع اعظم برد.... 
بعد از اینکه برادرم این خواب را تعریف کرد، من یقین 
پیدا کردم که بــه زودي این رویاي صادقه تعبیر خواهد 
شــد و او نیز وارد جمع اعظم خواهد شد. عاقبت این رویا 
در مرداد سال 64 تعبیر شد و جمع اعظم نشینان میزبان 

شهید دکامي و همرزمان شهیدش شدند.
روایتی از همرزم شهید

هشت، نهُ ماه، از عملیات خیبر می گذشت، مأموریتی 
به ما محول شد که میادین مین را پاک سازی کنیم. حدود 
هشــت روز طول کشــید، تا میدان را پاک سازی کردیم. 
حدود ســه ماه از این ماجرا می گذشــت. وسایل را برای 
انجام ماموریت که همان عملیات بود، آماده می کردیم تا 
این که زمان عملیات فرا رســید و گفتند: واحد تخریب، 

نباید در عملیات شرکت کند!
بچه ها آن قدر گریه کردند و دست به دعا برداشتند که 
خداوند تبارک و تعالی، توفیق شــرکت در این عملیات را 

به ما عطاء کرد.
سوار قایق شــدیم و رفتیم در کمیني از پاسگاه های 
مرزی، واقع در آب های »هورالعظیم«، نماز را آنجا خواندیم. 
سوار قایق ها شــدیم. حدود دو شبانه روز پارو زدیم، تا به 
منطقۀ عملیاتی رسیدیم. اکبر در این مدت همیشه ذکر 
می گفت و دعا و نماز می خواند؛ تا اینکه به منطقۀ عملیاتی 

رســیدیم. به یاری خداوند، نیمه های شب بود که خط را 
شکستیم. عده زیادی از عراقی های خواب آلود را به خاک 
و خون کشــاندیم. در پشت جاده ای که تنها جادۀ منطقۀ 
خشکی بود، زمین را سوراخ کردیم و در آن نشستیم. در 
این مدت، من اصلًا دوست نداشتم، لحظه ای از اکبر جدا 
شوم. همیشه در کنار او بودم. در یک سنگر با هم بودیم. در 
این مدت، دو روز که اکبر زنده بود، با من در سنگر شوخی 
می کــرد و می خندید. با این همه تیر و ترکش و خمپاره 
که مثل باران بر ســر ما می آمد، اکبر همیشــه آرام بود و 
ذکر خدا را می کرد. آن قدر مهربان بود که هر وقت اســیر 
می گرفتیم، اکبر با خوشحالی و مهربانی به نزد او می رفت 

و به آن اسیر دست می داد و سلام می کرد.
غروب روز چهارشــنبه، بیســت و دوم اسفند سال 
هزاروسیصدوشــصت وسه، ماموریتی برای انهدام یک پل 
بــه ما دادند. دوبار تا نصفــۀ راه رفتیم، گفتند: موقع آن 

نرسیده، برگردید!
 برگشــتیم. در این مــدت هیچ وقت اکبــر را تنها 
نمی گذاشــتم. همیشه دستم در دستش بود. بار سوم که 
خواســتیم برویم، اکبر در ســنگر خوابیده بود، صدایش 
کردم: بیدار شو! می خواهم با هم بریم. گفت: کجا؟ گفتم: 
می خواهیــم بریم جلو! اکبر گفت: هنوز نمازم رو نخوندم. 
گفتم: هیچ کدوم نماز نخونــدن. گفت: هان! پس نماز...؟ 

گفتم: تو پاشو بریم!
 اکبر نمازش را خواند. آمد بیرون ســنگر تا وسایل را 
به کمر ببندد و اسلحه اش را بردارد و برویم، زیاد از او دور 
نشــده بودم که ناگاه خمپاره ای در هشت، نهُ متری ما در 
آب افتــاد. صدای عجیبی گوشــم را به لرزه درآورد. صدا 

زدم: اکبر! اکبر!
 هرچــه او را صدا زدم، جوابی نشــنیدم. نگاه کردم، 
دیدم اکبر، روی ســیم خارداری افتاده. باعجله خودم را به 

او رساندم. دیدم که هیچ حرفی نمی زند. دستم را به روی 
قلب پاکش گذاشتم. قلبش کمی می زد، بعد از ده دقیقه 

به لقاءالله پیوست.
در آن موقع، دشمن آن قدر آتش خود را شدید کرده 
بود که نهایت نداشــت. با چند نفر دیگر، پیکر اکبر را بر 
روي برانکارد گذاشتیم و به علت نبودن سنگر او را در کنار 
یک سنگر دیده بانی که مال عراقی ها بود، گذاشتیم. چیزی 
نبود که روی او بکشیم. تنها یک پتو داشتیم. پتو را روی 
او انداختم وآن قدر  گریه کردم که چشمانم دو دو می زد.

ســنگرها پر از آب شده بود. از شدت سرما، به خودم 
می لرزیدم. شب را به صبح رساندم. وقتی سنگر خالی شد، 
اکبر را می دیدم و بدنم آتش می گرفت و می رفتم سر او را 
بلند می کردم و صورتش را می بوســیدم. در حدود ساعت 
یازده صبح بود که دســتور عقب نشینی را برای ما صادر 
کردند. من هم ســوار یک قایق شــدم و چندمتری رفته 
بودم که یادم آمد اکبر را نیاورده ایم. از قایق پریدم. هرچه 

صدا زدند: بیا شهید می شی!!!
 حرف کسی را گوش نکردم. رفتم پهلوی اکبر نشستم. 
با خود ســوگند یاد کردم که باید جســد او را بردارم و به 
عقــب بازگردانم؛ یا اینکه من هم باید در کنار او به خون 

خودم بغلتم.
ناگاه دیدم که  تانک های عراقی صحرا را اشغال کرده اند. 
یکدفعه صدای قایقی آمد، کنارم ایســتاد و با هم اکبر را 

به عقب بازگرداندیم.
گفت و گوی شهید اکبر فتح اللهی با خبرنگار رادیو

شــنوندگان عزیز برنامه سلام بر جبهه، طبق معمول 
هر هفته ســری می زنیم به جبهه هــا و دیداری داریم با 
رزمندگان سپاه اسلام. این هفته به محورهای جنوبی آمدیم 
و گفت وگویی داریم با برادر رزمنده کم سن و سالی که در 

این جا حضور دارند.
ازشون می خوایم که خودشون معرفی کنند و 

بگن که اهل کجا هستند.

بســم الله الرحمن الرحیم. من اکبر فتح اللهی اعزامی 
از الشتر لرستان.

چه مدتی است که در جبهه هستید؟
الحمدلله حدود 6 ماه.

چه انگیزه و عاملی باعث شد که شما به جبهه 
بیایید؟

ان شاءالله که انگیزه اش خدایی بوده و به خاطر فرمان 
امام که نماینده صاحب الزمان در این زمان هستند.

قبل از اینکه به جبهه بیایید کارتان چه بود؟
محصل بودم.

رژیم آمریکایی صدام مدعی است که جمهوری 
اســلامی جوان های کم سن و ســال مثل شما رو 
به زور به جبهه می فرســته، آیا شما در این رابطه 

صحبتی دارید؟
تبلیغاتی که اینها می کنن همیشــه بــرای ملت ما 
عادی اســت و دیگه تاثیر نــداره در روحیه ملت ما، ملت 
ما خودشون می دونن. واقعا اگر راست می گن بیان ببینن 
که چطور جوان های ما با چه شور و شوقی میان این جا و 
خون پاکشون می ریزه رو این زمین هاکه ان شاءالله به حرم 

حسینی برسیم و انتقام خون حسین را از کفار بگیریم.
بفرمایید که بودن در این جبهه ها چه چیزی را 
به شما آموخته و چه استفاده هایی دارید از حضور 

در جبهه؟
الحمدلله از راه شهدا اســتفاده های معنوی بسیاری 
خواهیم برد ان شاءالله. جبهه جایی برای خوب بودن کلیه 
انسان هاست که میشه گفت لازمه بر هر فردی که اقلا بیاد 
یک مدتی بیاد وایسه در این جبهه ها، این جوان های پاک 
رو ببینه که با چه شور و شوقی حسین حسین می کنند، 
یــا الله یا الله می گن. اینا همش ســازندگیه، اینها همش 

برای انسان درسه.
بفرمایید که در این جا کار اصلی شما چه هست 
و بعد از فراغت از نگهبانی و کارهای نظامی بیشتر 

به چه کارهایی می پردازید؟
الان در گروه تخریب هستم. الحمدلله بعد از کارهای 
نظامی که انجام می دیم با بچه ها هستیم، برنامه هایی داریم، 

اگر خدا توفیق بده.
گفتید که در گروه تخریب فعالیت می کنید، در 
این رابطه اگر خاطره ای دارید برامون تعریف کنید.

خاطــره الحمدلله زیاده ولی خــوب در یکی از این 
عملیات ها هنگامی که نیروها به جلو میرن معبر باز کرده 
بودن، یکی از برادران پاش به مین منور برخورد می کنه 
مین منور در همون لحظه روشن می شه و آنجا شجاعت 
و نیــروی ایمان رو می تونیــم در برادران ببینیم که در 
جبهه چه شجاعتی دارن چه ایثارگری دارن، در همون 
لحظه اون برادرمون برای اینکه نور منور پخش نشــه و 
نیروهای عراقی به عملیات پی نبرن روی مین می افته و 
این قدر بدن برادرمون می سوزه که بالاخره شهید می شه.
به نظر شــما برادر چه عاملی باعث می شه که 
برادرهای رزمنده این چنین از خودگذشتگی و ایثار 
نشون می دن و این طور به استقبال شهادت می رن؟
سؤال برای من مشکله چون خودم احساسش نکردم 
هنوز ولی خدا خواســت.این طور نیرویی به این جوان ها 
داد. عجیبه، خود ابرقدرت ها الان سردرگم اند این چنین 
ملتی با این چنین نیرویی اصلا ســابقه نداشته واقعا خدا 
خواسته، نیروی ایمان بوده بچه ها رو به جلو برده ،عشق به 
رهبر و صاحب الزمان و عشــق رسیدن به حرم حسینی، 
اینها همه تاثیر داشــته، عشــق به خدا، عشق به نظام و 

رسیدن به خداوند متعال.
به عنوان یک رزمنده اگه ممکنه بگید که آمریکا 
به چه منظور و با چه قصد و هدفی مزدورش صدام 

رو مجبور کرد که به کشور اسلامی ما حمله بکنه؟

آمریکا چون اسلام رو دشمن اصلی خودش می دونه، 
بنابراین صدام رو به خاطر ازبین بردن کلا اسلام و انقلاب، 
چون دید ایران اســلام جدید رو در بین تمام کشورهایی 
اسلامی که ادعای اسلام می کنن آورده بود و می دونه که 
خطرناکه براش، بنابراین صدام رو مجبور کرد که به ایران 
حمله کنه که خدای ناکرده اسلام از بین ببره ولی خوب 

دیدیم که نتونست الحمدلله.
مزدوران صهیونیستی بغداد که در میدان های 
نبرد تاب مقابله با شما رو ندارن، فکر می کنید که 

این موضع رژیم عراق چگونه است؟
اینها همش دلیل بر ناتوانی عراقه. اگه عراق راست میگه 
مردانــه بیاد جلو و می بینیم که جراتشــم نداره الحمدلله، و 
از این جهت مجبوره که شــهرهای ما رو بکوبه ولی ملت ما 
همیشه نشــون داده و نشون خواهد داد که هیچ گاه صدام 
نمی تونه با موشــک اندازی تاثیر بر ملت ما بگذاره. هر بار که 
موشــک می ندازه الحمدلله روحیه ملت مــا و روحیه ما رو 
بالاتــر می بره و رزمندگان ما رو مصمم تر می کنه که هر چه 
سریع تر انتقام خون این شهیدان و به خصوص خون اباعبدالله 
الحســین را از این کفار بگیره. بنابراین اینها همش نشــانه 
ضعف صدامه. اگر صدام راســت می گه بیاد رودررو بجنگه. 
اینها همش نشان دهنده ناتوانی صدامه که نشان می ده داره 

از بین می ره ان شاءالله.
چه صحبتی دارید با جوان های هم سن و سال 
خودتون که در ســنگر مدارس مشغول تحصیل 
هستن و تا به حال موفق نشدن که به جبهه ها بیان 

و از معنویات جبهه استفاده کنند؟
انســان که میاد جبهه پی میبره مردمی که پشــت 
جبهه هستن چه ایثارگری دارن. بنابراین برادرانی هم که 
در مدارس درسشون رو می خونن به درسشون ادامه بدن 
که ان شاءالله ایران بتونه از لحاظ های دیگه خودکفاییش 
رو به دست بیاره و اگر خدا خواست و توفیقی هم داد کار 

تمام کفار را یک جا تمام کنیم.


